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خنده های قاه قاه مدرسه 
کودکان امسال با علاقه بیشتری به مدرسه می روند

محمد معصومیان
گزارش نویس

ایــن جمله می دود ســمت بچه هــا. مادرش 
تعریــف می کنــد کــه آریا تنهــا دوســتش در 
این ســه ســال بوده که فقط یکبار در مســجد 
همدیگــر را دیده بوده انــد و این مدت با هم 
تلفنــی صحبــت و بــازی می کرده انــد: »مثلًا 
تلفــن را روی صدا پخش کن می گذاشــتند و 
تخیلــی گرگم بــه هوا بــازی می کردند. روزبه 
داد می زد آریــا کجایی؟ آریا می گفت جلوی 
پیتزا فروشــی یــا اینکه دم مســجدم. ما ســر 
در نمی آوردیــم چطــور بــازی می کردنــد اما 
همیــن باعث شــده بــود روحیه خودشــان را 
حفــظ کننــد.« مــادر روزبه خوشــحال اســت 
که او مدرســه مــی رود و دوســتان جدید پیدا 
می کنــد: »واقعــاً دلم به حــال بچه های این 

دوره می سوزد.«
با خانواده هــا که صحبت می کنم متوجه 
را  انتظــارش  خیلــی  کــه  می شــوم  چیــزی 
نداشــتم؛ بیشــتر آنها بــه جای اینکــه نگران 
ضعــف تحصیلــی بچه ها در این چند ســال 
باشــند نگــران حــال روحــی آنها هســتند که 
حاصل ســه ســال همه گیری است. احساس 
خوبی از بازگشــایی مدارس دارنــد و از اینکه 
بچه هــا حــالا می توانند به زندگــی اجتماعی 
ســالم و دور از اســترس برگردنــد آنهــا را از 
نگرانــی خارج می کنــد. مادر یکــی از بچه ها 
می گویــد: »روژیــن مــن هم حالا چنــد وقتی 
اســت کــه فکــر مدرســه و بــازی باعث شــده 
از  برایــم  گاهــی  و  شــود  بهتــر  روحیــه اش 
کارهایی که قرار است در مدرسه بکند حرف 

می زند و خیال پردازی می کند.«
فضــای ســبز روبــه روی خانــه ترمــه کــه 
9 ساله اســت جای بازی همیشــگی او است. 
البته روزهایی که به قول خودش فیلم دیدن 
و مانــدن در خانــه حوصله ســربر می شــود. 
مادرش هم ســر در گوشــی زیــر درخت بلند 
پــارک نشســته اســت. او می گوید ترمــه قرار 
اســت امسال به مدرســه جدیدی برود برای 
همیــن کمی خوشــحال اســت: »در این ســه 
ســال بچه تجربــه طولانی مدت به مدرســه 
رفتن نداشــته. مدرســه قبلی فضای رقابتی 
شــدیدی داشــت که بچه اذیت می شد برای 
همین امســال مدرســه اش را عوض کردیم. 
ترمه با چشــم های آبی کنار مادرش ایستاده 
و از اشتیاقش برای رفتن به مدرسه می گوید: 
»مدرســه رفتن باحال اســت. آنقدر در خانه 
مانــدم که کســل شــدم. دوســت دارم زودتر 
ایــن چنــد روز هــم بگــذرد و بــروم مدرســه، 
تــوی این مدرســه جدیــد دو تا دوســت دارم 
برای همین خوشحالم. مدرسه قبلی خیلی 

تکلیف می دادند ولی اینجا اینجوری نیست. 
بــا  دوســت هام زنگ تفریح بــازی می کنیم و 
قرار اســت کلی دوســت تــازه دیگرهــم پیدا 
کنم.« ترمه عاشق درس ریاضی است چون 
از نظرش از همه راحت تر اســت. خیلی کنار 

ما نمی ماند و سریع به محل بازی می رود.
امیرعلــی هفــت ســاله حســی دوگانه به 
مدرســه دارد از طرفی چون درس ها ســخت 
طرفــی  از  نــدارد  دوســت  را  مدرســه  اســت 
بــرای پیــدا کردن دوســت خوشــحال اســت. 
امیرعلــی را کــه همــراه مادرش بــرای خرید 
لوازم التحریر به کتابفروشــی آمده می بینم. 
بــا علاقــه مشــغول به هم ریختــن دفترهــای 
مشــقی اســت که روی میز ریخته شده است. 
مادرش می گوید معمــولاً صبح ها زود بیدار 
می شود. امیرعلی وســط حرفش می دود که 
ولی دوبــاره خوابم می آید. مــادرش می زند 
زیــر خنــده. او با خوشــحالی تعریــف می کند 
که همه چیزهای مربوط به مدرسه را خریده 
است: »همه چی خریدیم؛ مداد رنگی، پاک 
کن، مداد مشــق و دفتر. لباس هم خریدیم. 
همین شــلوار کــه پوشــیده ام لباس مدرســه 
اســت.« بر می گردد که جیب پشــت شلوار را 
هم نشــانم دهد: »پیراهــن و جلیقه هم باید 

بپوشــم. گرمم می شــود.« امیرعلی که پیش 
دبســتانی رفته اســت از حالا کمی انگلیســی 
بلــد اســت و می توانــد نــام خــودش را هــم 
بــه فارســی بنویســد. چیــزی کــه در گفت و گو 
بــا بچه هــا برای مــن جالب اســت ابــراز نظر 
صریح بعضی از بچه ها در خصوص مدرسه 
است. براحتی می گویند دوست ندارند درس 
بخوانند یا به مدرســه بروند حتی یکی از آنها 
می گوید: »دلــم می خواهد مدارس را خراب 
کنم.« خاطرم هست زمان کودکی ما هر گونه 
انتقاد از مدرســه رفتن یا شکایت از مدرسه و 
معلم عقوبت خوبی نداشــت. حتی بعضی 
جرأت نمی کردند برای والدین شیطنت های 
مدرســه را تعریــف کننــد. خوش گذرانــی بــا 
دوســتان رازی پنهــان بــود که فقــط در زمان 
خــواب به آن فکر می کردیــم. اما با همه این 
تغییرات در نسل های جدید وقتی می شنوم 
آنها هم علاقه زیادی به دوستی و بازی دارند 
می فهمــم فرقی نمی کنــد در کدام ســال به 
دنیــا آمــده باشــی چون همیشــه حضــور در 
جمعی دوســتانه جذاب اســت. حالا کرونا و 
قرنطینــه و دوری از جمــع هم مزید بر علت 
شــده که کودکان امســال با علاقه بیشتری به 

مدرسه رفتن فکر کنند.

دانش آمــوز کــه باشــید پاییــز نه فصــل هزار 
رنگ و برگریزان و زمان لذت بردن از خنکی 
مطبــوع هــوا کــه فصــل بازگشــایی مدرســه 
اســت و خواب آلودگــی صبــح و بســتن کوله 
مدرســه و صبحانه ســرپایی و چرت زدن در 
سرویس و البته درس خواندن. امسال اولین 
ســالی اســت که قرار اســت بعد از چند سال 
همه گیــری کرونا، مــدارس از اول مهر بدون 
محدودیــت بازگشــایی شــود. بچه هــا هم از 
همیــن حــالا چنــد روز مانــده به بازگشــایی 
مدرسه ها تنها فکر و ذکرشان کلاس و درس 
اســت در کنــار پیدا کــردن دوســتان جدیدی 
کــه در ایــن ســه ســال با وجــود خانه نشــینی 
بسختی می توانستند پیدا کنند. زنگ تفریح 
تابســتانی در حال پایان اســت و زنگ درس 

مهر در پیش.

پــارک اندیشــه در خنکای عصر شــهریور 
پــر از کودکانــی اســت که یک نفــس در حال 
شیطنت و بازی هستند. پدر و مادرها اطراف 
زمیــن بازی قدم می زننــد و بعضی هم دور 
صندلی پارک نشســته و ایســتاده  خودشــان 
را بــا حرف زدن ســرگرم می کننــد. از مادرها 
می پرســم آیا کودکان شــان امســال مدرســه 
می رونــد؟ دوتــای آنهــا کودک خــود را صدا 
می کننــد تا چند کلمه ای بــا آنها حرف بزنم 
و از حــال و هــوای این روزهای شــان بشــنوم. 
میعــاد هفت ســاله با پیشــانی عــرق کرده و 
کلافه از توقف بازی از اینکه مدرســه می رود 
حســی چندگانه دارد. تا رســیدن او، مادرش 
می گوید: »چند روز پیش از من پرسید یعنی 
بایــد تنهــا بــروم مدرســه تــو و بابا نیســتید؟ 
گفتم من و بابا می بریمت مدرســه و جشــن 
روز اول حضــور داریــم بعــد هــم دوســتان 
جدید پیدا می کنی و خوش می گذرد. میعاد 

بخاطــر کرونــا پیــش دبســتانی نرفتــه برای 
همین برای او کتابی خریدم که کمی با حال 
و هوای مدرسه آشنا شود آخر همه اش حال 
و هــوای بــازی دارد. بــه یادگیــری علاقه مند 
اســت امــا نمی دانم در مدرســه هــم همین 

اشتیاق را حفظ می کند یانه؟«
بــرای میعــاد هفت ســاله مدرســه رفتن 
اتفــاق جدیــدی اســت و بــه قــول خــودش 
بگیــرم  یــاد  را  الفبــا  حــروف  کــه  »مــی روم 
بیــن  او  بنویســم.«  مشــق  دارم  دوســت  و 
حرف هایــش تکرار می کند که مدرســه رفتن 
را دوســت دارد: »بــا بابــا مدرســه را دیدیــم 
یک قفســه پر از جایزه داشــت کــه گفتند اگر 
درس هــا را خوب بخوانیــم جایزه می دهند. 
خانــم معلم را هــم دیدم.« از او می پرســم 
غیــر از درس خوانــدن دیگــر قرار اســت چه 
کارهایــی در مدرســه بکنــد؟ می گوید: »کلی 
رفیــق پیدا می کنم و زنگ تفریح  توی حیاط 

فوتبال بازی می کنیم. خودم یک توپ دارم 
کــه همراهم می برم مدرســه. بدون توپ که 
نمی شــود فوتبــال بازی کرد.« مدرســه ســه 
طبقــه و حیــاط بــزرگ چیــزی اســت کــه در 
ذهنش مانده اســت و برنامه ریزی اش برای 

بازی حساب شده است.
روزبــه از راه می رســد کــه او هــم هفــت 
ساله اســت و قرار اســت با روپوش سرمه ای 
یقــه آبــی کلاس اول را شــروع کنــد. لباســی 
از  تــا قبــل  بــه دســتش نرســیده  کــه هنــوز 
رفتــن بپوشــد. از روزبه می پرســم در کلاس 
ماســک می زند یــا نه؟ می گوید: »با ماســک 
کــه نمی شــود درس خوانــد ولی اگــر خلوت 
باشــد نمی زنم.« از او می پرســم دوســتی در 
مدرســه دارد؟ چشــمانش ســمت مــادرش 
می رود و برمی گردد، انگار چیزی به مادرش 
ربــط دارد. بعــد می گویــد: »آریــا رفتــه یک 
مدرســه دیگــر اســم نوشــته.« بعــد از گفتن 

مدرسه رفتن باحال است. آنقدر در خانه ماندم که کسل 
شدم. دوست دارم زودتر این چند روز هم بگذرد و بروم 

مدرسه، توی این مدرسه جدید دو تا رفیق دارم برای 
همین خوشحالم. مدرسه قبلی خیلی تکلیف می دادند 

ولی اینجا اینجوری نیست. با رفیق هام زنگ تفریح 
بازی می کنیم و قرار است کلی رفیق دیگرهم پیدا کنم
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کشوری در آفریقا

8 - صمغ برخی درختان - پشیمانی - پدر فلسفه
9 - خراش اندک - از خود گذشته - برادر همخون

10 - حسگر - جامه نازک - کدبانوی خانه
11 - خودم! - به ناخواست - پدر

12 - پســـوند محافظت - چوب خوشبو- ســـبک جامه و 
آرایش - از اتاق های خانه

13 - مالی  که  امانت  نزد کسی  بگذارند - پلکان زین - فرومایه
14 - مهربان - ماده محرک قهوه - مخفف کتایون

15 - نفت گاز - ادویه پر ویتامین

   افقي:
1 - فرشی شـــبیه گلیم - پیمان کاهش 

صدور گازهای گلخانه ای
2 - رهایی - تپه تاریخی خرم آباد - نورگیر

3 - حرکتی در ژیمناســـتیک - وسیله روشنایی - خدمتکار 
مرد

4 - کم - شیرینی پز - ستاره ای ریز
5 - مایع رفع عطش - زن همنشین - نگارش

6 - جاده ترن - غرض - شاعر یا نویسنده - نت مخمور
7 - کودک بی پدر - هواپیمای مسافربری - بی رمق

8 - رشک برنده - یکی صدا ندارد - از آثار »شکسپیر«
9 - بی غش - شهری در استان گیلان - خرده گیر

10 - منقار - سوغات شهر قمصر - مقابل - آزرم
11 - قایق - پذیرش دعا - گودال

12 - پُل - گیاه تقویت بینایی - آبریزش و گرفتگی بینی
13 - موشک آلمانی - دوقلو - سرزنش

14 - گزارش - مفت خور - حنا
15 - بازیگر فیلم »مقاومت« )2020( به کارگردانی جاناتان 

جابکویچ - اسم فاعل مرخم از نشستن

 عمود ي:   
1 - سریالی از محمدحسین مهدویان - مرکز »گرانادا«

2 - آزاد - ساکن - سیاستمدار
3 - نردبان - آفت درخت - تاندون

4 - جمع وصیت - باریک تر از آن نیست - پهلوان - سوی 
دیگر

5 - تنه - از متداول ترین فرایندهای آرایشی بانوان - حرف 

زمین شوی!
6 - پشــت و پی - نام »فولچ« بازیگر اسپانیایی - از احجار 

کریمه گرانبها
7 - مــوی گردن اســب - گــرد آرایشــی قدیمــی - مجلس 

قانونگذاری تایوان
8 - قاشق شکم گنده - رسیدن و رسایی - بیگانگان

9 - در پناه - مسرت - الا
10 - خرس چینی - برنج فروش - صحرای خشک
11 - ظرف سرکه - توطئه - ظرفی مسین یا چوبین

12 - هذیان - تصدیق خودمانی - ضمیر شیطانی - فراهم 
کردن

13 - اندیشه شیطانی - جنگ افزار - موسیقی نظامی
14 - متلک - بدون خمیدگی - نوعی خواهر و برادر

15 - رئیس جمهــور »لائــوس« - جمهــوری خودمختــار 
روسیه

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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